
شيطاني.» 
ــاس مي كرد  دلش به درد آمده بود. احس
راهش را پيدا كرده است. مي گفت: « من 
ــرف  ــم و يك مرتد كه به اش ــده باش زن
ــرده، جايزه بگيرد؟  ــات توهين ك مخلوق
من زنده باشم و يك نفر كه قلب آقا امام 

زمان را خون كرده، خوش بگذراند؟!»
ــد كه رنگ عوض كرد.   و اين چنين ش
ــم نبود كه مادرش دختري را برايش  مه
نشان كرده است.  مهم نبود كه تنها بود 
و كسي نمي توانست كمكش كند. حتي 
پچ پچ ها و پشت چشم نازك كردن بقيه 
ــر از همه جا از  ــم مهم نبود كه بي خب ه

اين همه تغيير ناراضي بودند. 
ــتش داد براي  ــر را به دوس ــاني دخت نش
ــادر و  ــه با م ــك هفت ــتگاري و ي خواس
برادرش تمرين كرد كه اگر كسي زنگ 
ــه كنند و چه  ــه در خانه آمد، چ ــا ب زد ي
ــت، آن قدر  ــه مي رف ــي ك ــد. وقت بگوين
ــان كرده بود كه انگار يك سال  آماده ش

است به خارج رفته است.

ــته در جريان بازديد  گفتند كه قصد داش
ــه او را با گلوله  ــدي از يك كتابخان رش
ــكوك  ــا قبل از ورود، به او مش بزند؛ ام

مي شوند. 
ــود  ــي بدني، درگير مي ش در حين بازرس
ــورد. اما كوچك ترين خبري  و تير مي خ
ــس نفهميد.  ــچ ك ــد. هي ــس نش منعك
ــال، دولت  ــت و يك س حتي بعد از بيس
ــتان جنازه اش را هم تحويل نداده  انگلس
است. و اين براي مادري كه نه جنازه اي 

ديده و نه قبري، سخت است.
ــت. مي روم  ــرش را نمي دانم كجاس «قب
ــت زهرا سر يك قبر خالي كه اسم  بهش
ــت... بچه ام نمرده،  ــنگش اس او روي س
ــت!  قبرش را هم كه مي بينيد، خالي اس
 ــهدا ــاور كنيد به خود مقام سيدالش ب
ــرف مي زنم و جواب  ــه باهاش ح هميش
ــه قلبم خطور  ــاش ب ــرم. جواب ه مي گي
ــم: «مادر! من باور دارم  مي كند. مي گوي

كه شهيدها زنده اند...»

ــت آدمي از زندگي و مرگش رقم  «كرام
ــورد و من همواره از خداي لايزال  مي خ
ــته ام كه چگونه زيستن و چگونه  خواس

مردن، هر دو را به من بياموزد»:
ــت. باور كرده بود و آموخته    ايمان داش
بود كه توي وصيتنامه اش چنين نوشت.

ــد. مي گفتند  ــط مقدم برون ــتند طلبه ها به خ نمي گذاش
ــتيباني نيروها هستند.  ــتيك و پش طلبه ها در حكم لجس
بايد عقب باشند تا باعث تقويت روحي بچه ها باشند. اين 
ــود كه برخي طلبه ها تغيير مأموريت مي دادند تا بتوانند  ب
ــد. يكي از آن ها كه  ــط و جلوتر از خط مقدم برون ــه خ ب
ــتادي و معلمي بر سر نويسنده اين مطالب  اتفاقا حق اس
ــن و خلق و  ــا صفايي بود كه تمام حس ــي ب دارد، روحان
ــك لبخند نثارت  ــش را در نگاه اولش با ي ــاي درون صف
ــردان تخريب بود. هر  ــاي فرخ فال. عضو گ مي كرد؛ آق
ــه به او مي گفتند تو بايد در جبهه تبليغي كمك كني.  چ
ــم را هم انجام  ــكار داري؟ مي گفت من تبليغ ــا چ اين ج
ــم.  ــاهد و ناظر باش ــم ولي نمي خواهم از دور ش مي ده

حكايات معجزه گونه اي هم تعريف مي كرد. 
ــس موي دماغش  ــهد از ب ــنده در راه مش يك بار نويس
ــدم، براي خلاصي از دست اين عذاب آسماني، كمي  ش
ــار كه براي  ــف كرد. گفت يك ب ــش را تعري از ديده هاي
ــرما تا مغز  ــاز كردن معبر رفته بوديم، باران گرفت. س ب
استخوان را مي سوزاند. يكباره يك مين منور فعال شد و 
لاستيك هايي كه وسط ميدان مين بود آتش گرفت. ما 
درست در تيررس تيربار عراقي ها بوديم. سه- چهار متر 
جلوتر از من يك لاستيك كاميون داشت مي سوخت. به 
ــت هايم يخ زده بود كه خودم را به آن رساندم  قدري دس

تا كمي گرم شوم. 
ــمت من مي آيد ولي  ــت مي ديدم كه تيرها به س مي گف
ــود. و باز  ــن و آن حائل مي ش ــان م ــواري مي ــگار دي ان

ــود  مي گفت بعضي ديدني هاي جنگ را نمي ش
شنيد يا بايد ديد و يا هيچ. چون ما هم كه 

ديديم گاهي شك مي كنيم آيا آن همه 
ــا در بيداري  ــات را م ــب و عناي عجائ

ديديم يا خواب بوديم.

ــگ مي گفت يك طلبه با انگيزه  يكي از فرماندهان جن
ــود. چون هم  ــردان زرهي ب ــه در حكم يك گ در جبه
ــراي جنگ آماده مي كرد.  ــد و هم ديگران را ب مي جنگي
ــد كار فرمانده خيلي  ــهيد مي ش ــر روحاني گردان ش اگ
ــت خودش را از نظر  ــد چون هم مي بايس سخت مي ش
ــر پا نگه دارد و هم بچه ها را از نظر  روحي و معنوي س

معنوي شارژ كند. 
شهيد آيه االله مدني براي سركشي به يكي از پادگان هاي 
ــه بود. جوان  ــتان رفت ــور در ارتفاعات كردس غرب كش
ــيجي با اضطراب مي گويد: آقا نزديك يك ماه است  بس
ــل و وضو نمازم را خوانده ام. آيا  ــه با تيمم بدل از غس ك
ــت؟ و شهيد مدني با تواضع مي گويد  نمازهايم قبول اس
ــا نمازهاي بدون وضو  ــرم تمام عبادات عمرم را ب حاض

و غسل شما در اين ايام و در اين شرايط عوض كنم.

ــين  ــهيد حاج حس ــهيد مصطفي ردّاني پور معاون ش ش
ــراي فرمانده بود، هم  ــاور نظامي ب خرازي بود. هم مش
استاد اخلاق، امام جماعت، دوست و محرم اسرار بچه ها 

 .  و هم سيم اتصال و ارتباط با امام زمان
ــه بود.  ــر رفت ــان س ــوروز بود. بچه ها حوصله ش ــام ن اي
مي گفتند يا عمليات يا مرخصي. كسي حريف شان نبود. 
ــتند در آن شرايط دشوار، آن هم شب عيد،  حق هم داش
ــت. يكي از فرماندهان به آقا  هركسي تحملش را نداش
مصطفي ردّاني پور گفت شما اگر براشون صحبت كنيد 
ــه را جمع كرد و  ــايد آروم بگيرند. آقا مصطفي هم ش
ــخنراني كرد. گفت هر كس دلش مي خواهد  س
ــرود. ولي حواس تان  برود خانه عيد بگيرد ب
ــد اگر مردم الان عيد گرفته اند به خاطر  باش
اين است كه شما اين جا از عيدتان گذشتيد. 
ــت. بمانيد تا مردم عيد  انتخاب با خودتان اس
ــند يا برويد تا بعثي ها با خيال راحت  ــته باش داش

عيد مردم را عزا كنند... 

ــود  مي گفت بعضي ديدني هاي جنگ را نمي ش
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